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سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 
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دیدگاه علمای شیعه، سنی و وهابی درباره توسل به ائمه)ع( و اولیاء 
17 الهی)ع( و اشکالات وارده بر آن�

اختیارات ولی خاص و قیم در امر قصاص از دیدگاه فریقین وحقوق 
43 ایران و افغانستان�
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79 کید بر سلسله نوربخشیه� اندیشه مهدویت در تصوف با تأ

103 وعده حکومت بندگان صالح و مؤمنان نیکوکار بر زمین�

121 حکم غنا از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم  امام خمینی�



سال چهارم، بهار 1403، شماره 12
دیدگاه علمای شیعه، سنی و وهابی درباره توسل به ائمه)ع( و اولیاء 

الهی)ع( و اشکالات وارده بر آن

سید مهدی نقوی  

چکیده

نوشــتار پیش رو به تحلیل و بررسی یکی دیگر از با ارزشمندترین و اساسی‌‌ترین 

دســتورات و فرامین الهی به نام »توســل« پرداخته که عبارت اســت از: »یابیدن و 

انتخاب کردن وســيله، جهت تقرب و نزدیکی و رســیدن به خواســته‌ها و آرزوهای 

معنوی و مادی، به خداوند«، که از مصادیق بارز این وسیله، اولیاء الله و انبیای الهی 

است. آیات بسیار، روایات متواتر و سیرة مسلمین، به خوبی و روشنی توسل را مورد 

تأیید و تصدیق قرار داده است. به گونه‌‌‌‌ای که جامعة اسلامی از صدر اسلام تا امروز 

 به اولیاء الله(، نه تنها هیچ‌‌گونه شک و تردیدی از خود نشان نداده‌‌اند، 
ً
در توسل )خصوصا

بلکه اتفاق نظر داشته و دارند. مگر تعداد بسیار اندک و قلیلی از مسلمان نماها، بنام 

ســلفی‌‌ها و وهابی‌‌ها که در اثر جهل و نادانی یا کینه و نفرت از اهلبیت)ع( توســل را 

یک نوع شــرک و انحراف و معتقدان آن را مشرک و مهدورالدم می‌‌دانند؛ از همین رو 

این گروه اشــکالاتی را مطرح کرده‌‌اند که با پاسخهای متقن، مستدل و منطقی مواجه 

شده‌‌اند. 

 کلید واژها: دیدگاه، علماء، توسل، شیعه، سلفی، وهابی

1  . کارشناس ارشد رشته ادیان ابراهیمی، مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، جامعة المصطفی)ع( 

العالمیه، قم.
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مقدمه.۱	

در دین اسلام قرار دادن اولياء الهی و انسآن‌های بزرگ كه در پيشگاه خداوند، مقام 

و منزلتى دارند و درهاى رحمت الهى به روى آن‌ها باز است، كارى شايسته و عملى 

خداپسندانه است و باعث ارتباط نزدكيتر و پيوند محكمتر با مقام ربوبيت م‏ىباشد. 

ايجاد رابطه ميان انسان با خداوند بدون واسطه امكان پذير نيست و م‏ىبينيم خداوند 

پيام هاى خود را به واســطه افراد بخصوصى )كه همان انبيا هستند( به مردم ابلاغ مك‏ىند 

و هرگز بطور مســتقيم با مردم سخن نم‏ىگويد. و انسان نيز نم‏ىتواند بدون وسيله و 

واسطه با خداوند ارتباط برقراركند حال اين وسيله ممكن است يك عمل الهى باشد، 

ه. 
ّ
مانند نماز، روزه و عبادات؛ و ممكن است يك شخص الهى باشد، مانند اولياء الل

اين معنا در آيات قرآن كريم  و روایات و ســیره مسلمین به روشنى آمده است و تدبّر 

در آن‌ها ما را با حقيقت مطلب آشنا مك‌‌‏ىند. 

مبانی نظری.۲	

	.۱۲ مفهوم شناسی-

توسّل در لغت به معناى انتخاب وسيله، و وسيله به معناى چيزى است كه انسان 

وی، برای روشــن شــدن 
َ

غ
ُ
را متقرّب به ديگرى كند که به عنوان نمونه ســخنان چند ل

معنی وسیله ذکر می‌گردد؛ 

 إذا 
ً
 إل‌ىالله وسيلة

َ
ل لســان العرب كه از كتب معروف لغت است م‌ىگويد: »وصَّ

عَمِل عملا تقرّب به إليه والوســيلة ما يتقرّب به إلى الغير؛ توسّل جستن به سوى خدا 

و انتخاب وســيله اين است كه انسان عملى انجام دهد كه او را به خدا نزديك كند و 

وســيله به معناى چيزى است كه انسان به كمك آن به چيز ديگرى نزديك م‌ىشود«. 

)ابن منظور، 1414ق، ج11، ص724(. 

مقاييس اللغة م‌‌‌ىگوید: »الوسيلة الرغبة و الطلب؛ وسيله به معناى رغبت و طلب 

اســت. « )ابن فارس، 1404ق، ج6، ص110(. بنابراين وســيله هم به معناى تقرّب جستن 

است و هم به معناى چيزى است كه باعث تقرّب به ديگرى م‌ىشود و اين، يك مفهوم 
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وسيع و گسترده‌اى دارد. 

راغب در مفردات م‏ىگويد: »كلمه »وســيله« به معناى رســاندن خود به چيزى 

اســت با رغبت و ميل، و اين كلمه از نظر معنا خصوص‏ىتر از كلمه »وصيله« است، 

براى اين كه در وســيله معناى رغبــت نيز خوابيده، ولى در وصيله چنين نيســت و 

بيش از رســاندن به چيزى دلالت ندارد، چه اين كه اين رساندن با رغبت باشد و چه 

«، )مائده/35(. 
َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
بدون رغبت، خداى تعالى در قرآن كريم فرموده: »وَابْتَغ

و حقيقت وسيله به درگاه خدا مراعات راه خدا ست، به اين كه: اولا به احكام او علم 

پيدا كنى، ثانیا به بندگى او بپردازى و ثالثا در جســتجوى مكارم و عمل به مستحبات 

شريعت باشى و اين وسيله معناىي نظير معناى كلمه قربت را دارد. « )راغب اصفهانی، 

1412ق‏، ص524 - 523(. 

علامه طباطبائی در تعریف کلمه »وسیله« می‌‌فرماید: »چون وسيله نوعى توصل 

اســت و توصل هم در مورد خداى تعالى )كه منزه از مكان و جســمانيت اســت(، توصل 

معنوى و پيداكردن رابطه‏اى اســت كه بين بنده و پرورد گارش اتصال بر قرار كند، و 

نيز از آنجا كه بين بنده و پروردگارش هيچ رابطه‏اى به جز ذلت عبوديت نيست، قهرا 

وســيله عبارت است از اين كه: »انسان، حقيقت عبوديت را در خود تحقق دهد و به 

درگاه خداى تعالى وجهه فقر و مســكنت به خود بگيرد. «، پس وسيله در آيه شريفه 

هميــن رابطه اســت، و اما علم و عمــل كه راغب كلمه را به آن معنــا گرفته از لوازم  

معناى وسيله و از ادوات رساندن خود به حقيقت عبوديت است، و اين بسيار واضح 

است، مگر آن كه راغب خواسته باشد علم و عمل را بر خود اين حالت اطلاق كند. 

)طباطبایی، ج5، ص535(. 

یم-۲۲.	 توسل در قرآن کر

خداوند در آیات بسیاری از قرآن مجید به بندگان مؤمن خود جهت رستگارشدن، 

دســتورات متعددی داده است که یکی از آن دســتورات، انتخاب کردن وسیله برای 

تقرب و نزدیکی به خداوند است. کلمه »وسیله« در دو آیه 35 مائده، و57 إسرأ، ذکر 

گردیده است و همچنین چندین آیه به عنوانِ مستندات آن، در آیات متعدد دیگر نقل 
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شده است که به ترتیب مورد بحث  و بررسی قرار می‌گیرد: 

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
وا فِي سَــبِيلِهِ ل

ُ
 وَجاهِد

َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
هَ وَابْتَغ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذِينَ آمَنُوا ات

َّ
هَــا ال يُّ

َ
1. »ياأ

لِحُونَ؛ اى كســانى كه ايمان آورده‏ايد! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد! و وسيله‏اى 
ْ

ف
ُ
ت

براى تقرب به او بجوئيد! و در راه او جهاد كنيد، باشــد كه رســتگار شويد. « )مائده، 

35(؛ در اين آيه روى ســخن به افراد با ايمان است و به آن‌ها سه دستور براى رستگار 

شــدن داده شده: نخست م‏ىگويد: »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، تقوا و پرهيزگارى 

پيشه كنيد«. سپس دستور م‏ىدهد كه »وسيله‏اى براى تقرب به خدا انتخاب نمائيد« 

و ســرانجام »دســتور به جهاد در راه خدا م‏ىدهد. « و نتيجه همه آن‌ها اين است كه 

»در مسير رستگارى قرار گيريد«. 

در اين آيه خداوند، مؤمنان را دستور م‏ىدهد كه براى تقرّب به خداوند، وسيله‏اى 

بجويند. البته در اينجا نوع وسيله تعيين نشده و معلوم است هر چيزى كه مرضىّ خدا 

و مورد توجه او باشــد، م‏ىتواند وسيله قرار گيرد. حال ممكن است اين وسيله از نوع 

اشيا باشد؛ مانند كعبه، حجر الأسود، قرآن و يا از نوع افعال باشد؛ مانند نماز، حج و 

جهاد و يا از نوع ترك كردنى باشد؛ مانند روزه و يا از نوع اشخاص باشد؛ مانند اولياء 

ه از انبيا، صلحا و شــهدا. و بالأخره هر چيزى كه ما را به خدا نزديك كند و خدا را 
ّ
الل

به ياد ما بيندازد، م‏ىتواند وسيله ميان ما و خدا باشد. )جعفری، بی‌‌تا، ج3، ص142(. 

آیت ا... مکارم شیرازی در تعریف وسیله و آیه فوق می‌گوید: »موضوع مهمى كه 

در اين آيه بايد مورد بحث قرار گيرد دســتورى اســت كه دربارة انتخاب »وسيله« در 

اين آيه به افراد با ايمان داده شده است. »وسيله« در اصل به معنى تقرب جستن و يا 

چيزى كه باعث تقرب به ديگرى از روى علاقه و رغبت م‏ىشود م‏ىباشد. بنا بر اين، 

وســيله در آيه فوق معنى بسيار وســيعى دارد و هركار و هر چيزى را كه باعث نزديك 

شــدن به پيشگاه مقدس پروردگار م‏ىشود شامل م‏ىگردد كه مهمترين آن‌ها ايمان به 

خدا و پيامبر اكرم)ص( و جهاد و عبادات همچون نماز و زكات و روزه و زيارت خانه 

خــدا و همچنين صله رحــم و انفاق در راه خدا اعم از انفاقهاى پنهانى و آشــكار و 

همچنين هركار نيك و خير مى ‏باشد و نيز شفاعت پيامبران و امامان و بندگان صالح 

خدا كه طبق صريح قرآن باعث تقرب به پروردگار مى ‏گردد، در مفهوم وســيع توسل 
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داخل است، و همچنين پيروى از پيامبر و امام وگام نهادن در جاى گام آن‌ها زيرا همه 

اين‌‌ها موجب نزدىكي به ســاحت قدس پروردگار م‏ىباشد حتى سوگند دادن خدا به 

مقام پيامبران و امامان و صالحان كه نشــانه علاقــه به آن‌ها و اهميت دادن به مقام و 

مكتب آنان م‏ىباشــد جزء اين مفهوم وســيع است. و آن‌ها كه آية فوق را به بعضى از 

ايــن مفاهيم اختصاص داده‏اند در حقيقت هيچ‌‌گونه دليلى بر اين تخصيص ندارند، 

زيرا همانطور كه گفتيم »وسيله« در مفهوم لغويش به معنى هر چيزى است كه باعث 

تقرب م‏ىگردد. 

لازم به تذكر اســت كه هرگز منظور اين نيســت چيزى را از شخص پيامبر)ص( يا 

امام مســتقلا تقاضا كنند، بلكه منظور اين است با اعمال صالح يا پيروى از پيامبر و 

امام، يا شــفاعت آنان و يا ســوگند دادن خداوند به مقام و مكتب آن‌ها )كه خود يك نوع 

احترام و اهتمام به موقعيت آن‌ها و يك نوع عبادت است( از خداوند چيزى را بخواهند اين معنى 

نه بوى شرك م‏ىدهد و نه بر خلاف آيات ديگر قرآن است و نه از عموم آيه فوق بيرون 

م‏ىباشد. « )مکارم شیرازی، 1374ش، ج4، ص366-365(. 

رَبُ؛ آن كسان كه به 
ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
  أ

َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
هِمُ  ال ونَ إِل‏ى رَبِّ

ُ
عُونَ يَبْتَغ

ْ
ذِينَ يَد

َّ
  ال

َ
ولئِك

ُ
2. »أ

يارى خود م‏ىخوانند، خود، خواستار آنند كه وسيله‏اى براى نزدىكي به پروردگارشان 

به دســت آورند، آيا كدامشان به او نزدكيترند؟. « )إســراء، 57(. برا‌ی روشن شدن آیه 

فوق، در آغاز لازم اســت که آیة قبلِ آن، توضیح داده شــود کــه خداوند منّان در آیة 

مْ 
ُ
رِّ عَنْك

ُّ
 الض

َ
ــف

ْ
ش

َ
ونَ ك

ُ
لايَمْلِك

َ
ذِيــنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ف

َّ
لِ ادْعُوا ال

ُ
قبــل می‌‌فرماید: »ق

؛ بگو: كســانى را كه جز او )خدا( مى ‏پنداشــتند )به يــارى خود( بخوانيد و 
ً

لي حْوِ
َ
وَلات

)ببينيد( كه نه م‏ىتوانند شــما را از گرفتارى نجات دهند و نه آن را از شما دور كنند. « 

)همان، 56(. ناگزير م‏ىبايســتى ايمان به خدا را محور زندگى خويش قرار دهيم، زيرا 

كه خدايانِ پندارى نم‏ىتوانند سودى به ما برسانند يا زيانى را از ما دور كنند، و علاوه 

بر اين كه نم‏ىتوانند آنچه را كه از ايشــان خواســته‏ايم انجام دهند، براى انجام دادن 

آنچه براى خود م‏ىخواهند نيز تواناىي ندارند، تا چه رسد به اين كه خواسته‏هاى مردم 

را برآورده ســازند، و در اين جا از كلمه »زعمتم« يعنى مدعى شديد و به پندار خود 

ساختيد، چنان بر م‏ىآيد كه انسان خود كسى است كه طاغوتِ تسلط يافته بر خود و 
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نيز بُتان جامد را م‏ىسازد و براى آن نيرومندى تصور مك‏ىند و سپس از آن م‏ى ترسد، 

در صورتى كه م‏ىداند هيچ كارى از دســت آن بر نم‏ىآيد و زيان و شرّى را از او دور 

يا به صورتى ديگر تحويل نخواهد كرد. 

اما توضیح آیه 57 ســوره إســراء با توجه به آیة قبلش از این قرار است که خداوند 

رَبُ؛ آن كسان كه به 
ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
 أ

َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
هِمُ ال ونَ إِل‏ى رَبِّ

ُ
عُونَ يَبْتَغ

ْ
ذِينَ  یَد

َّ
 ال

َ
ولئِك

ُ
می‌‌فرماید: »أ

يارى خود م‏ىخوانند، خود خواستار آنند كه وسيله ‏اى براى نزدىكي به پروردگارشان 

به دست آورند، آيا كدامشان به او نزدكيترند؟. « )همان/ 57(. 

آن كســانى كه به گمان ايشــان خدايانند، خود در صدد آنند كه به پروردگارشان 

نزدىكي پيدا كنند، نيازمند رحمت اويند، و هر كس به فطرت خود، و بســا هست كه 

به ايمان خويش خواســتار نزدىكي به او م‏ىشــود و در باره اين آيه و آيات مشابه آن، 

گروهى از مفســران گرفتار حيرت شده و پرسيده‏اند: آن كسانی كه م‏ىخوانند، يكانند 

و چگونه م‏ى خواهند وسيله نزدىكي به پروردگارشان را به دست آورند؟ بعضى چنان 

گمان كرده‏اند كه آن‌ها بتان‏اند، در صورتى كه بعضى ديگر برآنند كه منظور فرشتگان 

و بندگان صالح خدا هســتند كه پيروان ايشــان آنان را به جاى خدا ارباب )جمع رب( 

خود تصور مك‏ىرده‏اند. حقيقت اين اســت كه هر يك از اين دو نظر پاره‏اى از معنى 

آيه است، در صورتى كه معنى شاملتر اين است كه هرچيز يا هرشخصى است كه جز 

خدا از او فرمانبردارى شود، بدان سبب كه اغلب فرزندان آدم به جاى خدا به پرستش 

صاحبان نيرو و مال و جاه همچون پادشــاهان و رهبران سياسى و مترفان و صاحبان 

نعمت و خوشگذرانان و كشيشان و حاخامان م‏ىپردازند. 

توسل در روايات اسلامى.۳	

ه و طلب 
ّ
ه و واسطه قرار دادن آن‌ها براى تقرّب به الل

ّ
مشروعيّت توسل به اولياء الل

حاجت از او، در روايات و احادیث متعددى آمده و سيره مسلمانان از عهد پيامبر)ص( 

تا كنون بر آن جارى بوده است و اين امر نه تنها شرك نيست بلكه اظهار تذلل و خشوع 

ه را وسيله تقرب به خدا 
ّ
بيشتر در پيشگاه خداوند است و كسى كه پيامبر و يا اولياء الل

قرار م‏ىدهد، در واقع خود را در محضر خداوند آن چنان كوچك و ب‏ىمقدار م‏ىداند 
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كه اطمينان ندارد كه خداوند به او توجه و عنايت خواهد كرد و لذا كسانى را كه پيش 

خداوند عرضه‏اى دارند و مورد توجه و لطف او هستند، وسيله قرار م‏ىدهد تا خداوند 

به احترام آن‌ها او را نيز از رحمت واســعه خود برخوردار ســازد و اين نهايت تذلل و 

خضوع و خشوع و اظهار عبوديت براى خداست. 

وایات اهل سنّت-۱۳.	  توسل در ر

در آغاز، برخی از احاديثى كه در زمينه توســل در كتب معتبر اهل سنت وارد شده 

است مورد بحث قرار می‌گیرد. 

1- ســمهودى دانشمند معروف سنى در كتاب »وفاءالوفاء« خود چنين م‌‌‏ىگوید: 

»مدد گرفتن و شفاعت خواستن در پيشگاه خداوند از پيامبر)ص( و از مقام و شخصيت 

او، هم پيش از خلقت او مجاز است و هم بعد از تولد و هم بعد از رحلتش، هم در 

عالم برزخ، و هم در روز رستاخيز. سپس، ایشان  در مورد جواز توسل به پيامبر)ص( 

بعــد از وفات چنين نقل مك‏ىند: مرد حاجتمندى در زمان عثمان كنار قبر پيامبر)ص( 

آمد و نماز خواند و چنين دعا كرد: »اللهم انى اسئلك و اتوجه اليك بنبينا محمد)ص( 

نبــى الرحمة، يا محمد انى اتوجه بك الى ربــك ان تقضى حاجتى؛ خداوندا من از 

تو تقاضا مك‏ىنم و بوســيله پيامبر ما محمد)ص( پيغمبر رحمت به ســوى تو متوجه 

م‏ىشــوم، اى محمد من بوســيله تو متوجه پروردگار تو م‏ىشوم تا مشكلم حل شود. 

« بعدا اضافه مك‏ىند و می‌گوید چيزى نگذشــت كه مشــكل او حل شد. )سمهودی، 

1419ق، ج4، ص194(. 

    2- الرقاعی نويسنده كتاب »التوصل الى حقيقة التوسل« كه در موضوع توسل 

بســيار ســختگير اســت 26 حديث از كتب و منابع مختلف نقل كرده كه جواز اين 

موضوع در لابلاى آن‌ها منعكس اســت، اگر چه نامبرده ســعى دارد كه در اسناد اين 

احاديث خدشــه وارد كند، ولى واضح است كه روايات، هنگامى كه فراوان باشند و 

به حد تواتر برســند جاىي براى خدشه در ســند حديث باقى نم‏ىماند و رواياتى كه 

در زمينه توســل در منابع اســامى وارد شده است ما فوق حد تواتر است و از جمله 

رواياتى كه نقل مك‏ىند اين است كه: 
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1-2- ابن حجر مىك در كتاب »صواعق« از امام شــافعى، پيشواى معروف اهل 

تسنن نقل مك‏ىند كه به اهل بيت پيامبر )ص( توسل م‏ىجست و چنين م‏ىگفت: 

                                        آل النبى ذريعتى                     و هم اليه و سيلت‏ى

                                     ارجو بهم اعطى غدا                  بيد اليمين صحيفتى

خاندان پيامبر وســيله منند –آن‌ها در پيشــگاه او ســبب تقرب من م‏ىباشند؛ و، 

اميدوارم به سبب آن‌ها فرداى قيامت- نامه عمل من به دست راست من سپرده شود. 

« )رفاعی، 1399ق، ص 329(. 

2-2- و نيز از »بيهقى« نقل مك‏ىند كه در زمان خلافت خليفه دوم سالى قحطى 

شــد بلال به همراهى عده‏اى از صحابه بر سر قبر پيامبر )ص( آمد و چنين گفت: »يا 

مّتَت 
ُ
ه استسق لامتك... فانهم قد هلكوا.. ؛ اى رسول خدا! از خدايت براى ا

َّ
رسول الل

باران بخواه... كه ممكن است هلاك شوند. « )بيهقى، 1344ق، ص253(. 

3-2- حتــى از ابن حجر در كتاب »الخيرات الحســان« نقل مك‏ىند كه: »امام 

شــافعى در ايامى كه در بغداد بود به زيارت ابوحنيفــه م‏ىرفت و در حاجاتش به او 

متوسل م‏ىشد!. « )همان، 331(. 

4-2- و نيز در صحيح »دارمى« از »ابى الجوزاء« نقل مك‏ىند كه سالى در مدينه 

قحطى شديدى واقع شــد، بعضى شکایت به »عايشه« بردند، او سفارش كرد كه بر 

فراز قبر پيامبر )ص( روزنه‏اى در سقف ايجاد كنند تا به بركت قبر پيامبر )ص( از طرف 

خدا باران نازل شود، چنين كردند و باران فراوانى آمد!. 

3- آلوســى قســمت‌‌هاى زيادى از احاديث فوق را نقل كــرده و پس از تجزيه و 

تحليل طولانى و حتى سختگيرى در باره احاديث فوق در پايان ناگزير به اعتراف شده 

و چنين م‏ىگويد: »بعد از تمام اين گفتگوها من مانعى در توســل به پيشگاه خداوند 

به مقام پيامبر )ص( نم‏ىبينم چه در حال حيات پيامبر)ص( و چه پس از رحلت او، و 

بعد از بحث نسبتا مشروحى در اين زمينه، اضافه مك‏ىند: »توسل جستن به مقام غير 

پيامبر)ص( در پيشــگاه خدا نيز مانعى ندارد به شرط اين كه او حقيقتا در پيشگاه خدا 

مقامى داشــته باشد. « )آلوســی، 1415ق، ج 4- 6، ص 114- 115. ؛ مکارم شیرازی، 1374ش، 

ص366(. 
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ه ان 
ّ
 أتى النبى)ص( فقال: ادع الل

ً
 ضريرا

ً
4- عن عثمان بن حنيف انه قال: »ان رجل

يعافينى. فقال: ان شــئت دعوت و ان شئت  صبرت و هو خير. فقال: فادعه، فأمره ان 

يتوضأ فيحسن و ضوئه و يصلى ركعتين و يدعو بهذا الدعاء: اللهم انى اسألك و اتوجه 

اليك بنبيّك نبى الرّحمة يا محمد انّى اتوجّه بك الى ربى فى حاجتى لتقضى، اللهم 

ه ما تفرقنا و طال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن 
ّ
شــفعه فىّ. قال ابن حنيف: فو الل

لم كين به ضر؛ از عثمان بن حنيف روايت شــده كه مرد نابيناىي خدمت پيامبر آمد 

و گفت: از خدا بخواه كه به من عافيت دهد. پيامبر فرمود: اگر خواســتى دعا مك‏ىنم 

و اگر خواســتى صبر كن و اين براى تو بهتر است. گفت: دعا كن. پيامبر به او دستور 

داد كــه وضو بگيرد و در وضوى خود دقت كند و دو ركعت نماز بخواند و چنين دعا 

كند: خداوندا! از تو م‏ىخواهم به وســيله پيامبرت كه پيامبر رحمت است به سوى تو 

متوجّه م‏ىشــوم تا حاجتم برآورده شود. خداوندا! او را در باره من شفيع قرار بده. ابن 

حنيف م‏ىگويد: به خدا ســوگند ما متفرق نشده بوديم و سخن بسيارى نگفته بوديم 

 بر ما وارد شــد گويا كه هيچ آفتى در او نبود. « )نیشابوری، 1411ق، ج 
ً
كه آن مرد مجددا

1، ص 458(. 

ترمذى، ابن ماجه و حاكم اين حديث را صحيح دانسته‏اند و به طورى كه ملاحظه 

م‏ىفرماييد در اين حديث، پيامبر خود به آن شخص، يكفيت توسّل به هنگام حاجت 

خواســتن از خدا را ياد م‏ىدهد و توسل به پيامبر، يك بار در خطاب به خدا و يك بار 

هم در خطاب به پيامبر تكرار م‏ىشــود. مضمون حديث بســيار روشن است و جاى 

هيچگونه توجيه و تأويل نيست. و نكته قابل توجه اين است كه در اين حديث، پيامبر 

در حالى كه زنده اســت وســيله قرار داده شــده پس حيات و ممات پيامبر در مقام 

 توجه كنيم كه در اين حديث، پيامبر)ص( در باره آن 
ً
توسل به او، فرقى نمك‏ىند. ضمنا

شخص دعا نكرده، بلكه خود او طبق تعليم پيامبر)ص( از خداوند حاجت خواسته و 

پيامبر)ص( را وسيله ميان خود و خدا قرار داده است. 

همّ 
ّ
ه قال: »من قال حين يسمع النداء: الل

ّ
ه، ان رســول الل

ّ
5- عن جابر بن عبد الل

 
ً
 محمودا

ً
 الوسيلة و الفضيلة و أبعثه مقاما

ً
ربّ هذه الدعوة و الصلوة القائمة آت محمدا

الذى وعدته، حلت له شــفاعتى يوم القيامة؛ جابــر از پيامبر نقل مك‏ىند كه فرمود: 
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هركس به هنگام شــنيدن اذان بگويد: خدايا! اى صاحــب اين دعوت تامّه و نماز به 

پاداشــته شده، بر محمد وســيله و فضيلت بده واو را بر مقام پســنديده‏اى كه وعده 

كرده‏اى برسان، شفاعت من درروز قيامت به او خواهد رسيد«. به طورى كه ملاحظه 

م‏ىفرماييد رســول خدا در اين حديث از مســلمآن‌ها م‏ىخواهد كه وسيله بودن آن 

حضرت را از خداوند طلب كنند. )بخاری، 1422ق، ج 1، ص 126(. 

ه )ص(: »ما خرج رجل من بيته الى 
ّ
6- عن ابى ســعيد الخدرى قال قال رسول الل

الصلاة و قال: اللهم اسئلك بحق السائلين عليك و بحق ممشاى هذا فانى لم أخرج 

 و لارياء و لاسمعة و خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فاسئلك 
ً
 و لابطرا

ً
أشــرا

ه عليه 
ّ
 أقبل الل

ّ
 أنت، إل

ّ
ان تعيذنــى من النار و ان تغفر ذنوبى انه لايغفــر الذنوب إل

بوجهه و اســتغفر له ســبعون الف ملك؛ پيامبر فرمود: هيچ كس از خانه خود خارج 

نم‏ىشــود و اين دعا را نم‏ىخواند مگر اينكه خداوند به او روى م‏ىآورد و هفتاد هزار 

فرشته براى او طلب آمرزش مك‏ىنند: خدايا! به حق سائلين درگاهت و به حق اين راه 

رفتن من كه از جهت نافرمانى و خوش گذرانى و رياء و سمعه نبوده، بلكه براى پرهيز 

از خشم تو و جستجوى خشنودى تو است، از تو م‏ىخواهم كه مرا از آتش جهنّم پناه 

دهى و گناهان مرا ببخشــى كه كســى جز تو گناهان را نم‏ىبخشد. « )ابن ماجه، بی‌‌تا، 

ج1، ص 261(. در اين حديث، پيامبر)ص( به مردم ياد م‏ىدهد كه به هنگام درخواست 

ه هستند، 
ّ
حاجت از خداوند، به ســائلان درگاه ربوبى كه همان صالحان و اولياء الل

توسل بجويند و آن‌ها را واسطه قرار دهند. 

7- وقتى فاطمه بنت اســد از دنيا رفت موقع دفن او پيامبر خدا)ص( چنين گفت: 

ــه الذى يحىي و يميت و هو حى لايموت اغفر لأمى فاطمة بنت اســد و وســع 
ّ
»الل

عليهــا مدخلها بحق نبيك و الانبياء الذين من قبلى؛ اى خداوندى كه زنده مك‏ىند و 

م‏ىميراند و او زنده اســت و نم‏ىميرد، مادرم فاطمه بنت اسد را بيامرز و جايگاه او را 

وســيع گردان، به حق پيامبرت و پيامبرانى كه پيش از من بودند. « )اصفهانی، 1387ق، 

ج 3، ص 121(. 

اين احاديث كه به عنوان نمونه از كتب اهل ســنّت نقل شد و با اسناد متعددى در 

كتب احاديث شــيعه و ســنّى آمده، بيانگر اين حقيقت است كه توسل به انبيا و اوليا 
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و ســائلان درگاه ربوبى، امرى ممدوح اســت كه باعث تقرّب بيشتر بنده به خداوند 

م‏ىشــود و خود پيامبر به نبوّت خود و انبياى گذشــته توســل جسته است و به مردم 

تعليم داده كه هنگام دعا و نيايش و حاجت خواهى از خدا، به مقربان درگاه او توسل 

كنند. 

د شــود. »حاكم« در 
ّ
8- توسّــل آدم به پيغمبر اكرم)ص( قبل از آنك‌ه پيغمبر متول

ثان، اين حديث را نقــل كرده‌اند كه پيغمبر 
ّ

»مســتدرك« و جماعت ديگرى از محد

 ! اكرم م‌ىفرمايد: »هنگامى كه آدم مرتكب آن خطاى خود شــد، عرض كرد: »يَا رَبِّ

 لِ‌ى؛ خدايا من تو را به حقّ محمّد)ص( م‌ىخوانم كه 
َ

رْت
َ

ف
َ

مّا غ
َ
د ل  بِحَقِّ مُحَمَّ

َ
ك

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ

مرا ببخشــى؛ خداوند عالم فرمود: تو محمّد را از كجا شــناختى در حالى كه هنوز 

او را نيافريــده‌ام؟! آدم عرض كرد: پروردگارا! اين به ســبب آن اســت كه وقتى مرا با‌‌ 

قــدرت خود آفريدى و از روح خود در من دميدى، ســرم را بلنــد كرده و ديدم اين 

 الله محمّد رسول الله. « از اين 
ّ

جمله بر پايه‌هاى عرش نوشته شده است: »لا إله إل

عبــارت فهميدم كه تو نام محمّد را به نام خود اضافــه نمك‌ىنى مگر به اين دليل كه 

محبوب‌ترين خلايق نزد توســت. خداوند خطاب كرد: آدم راست گفتى. »انه احَبُّ 

ه فقد غفرت لك؛ 
ّ

؛ او محبوب‌ترين خلق نزد من اســت. « »ادعونى بحق الخلق إلىَّ

به حقّ محمّد مرا بخوان من تو را م‌ىآمرزم. «  ‌)نیشابوری، 1411ق، ج2، ص 672(. 

9- حديث ديگری مربوط به توسّــل ابوطالب به پيغمبر اكرم)ص( در حال كودىك 

اســت؛ خلاصة حديث چنين است كه ابن عساكر در كتاب فتح البارى نقل مك‌ىند: 

ه واقع شــد. قريش نزد ابوطالب رفته و گفتند: تمام بيابآن‌ها 
ّ
وقتى خشكسالى در مك

خشــك شده، قحطى همه جا را در هم كوبيده، بيا برويم و از خدا طلب باران كنيم. 

ابوطالب حركت كرد در حالى كه كودىك با او بود )منظور از كودك پيغمبر اكرم)ص( است 

كــه در حال طفوليّت بود(. چهره اين كودك مانند آفتاب درخشــان بود. ابوطالب در 

حالــى كــه پيغمبر اكرم)ص( را بغل كرده‌ بود، پشــت خود را به كعبه چســبانيد و به 

همين كودك متوسّل شد؛ در حالى كه در آسمان هيچ ابرى نبود، ناگهان ابرها از اين 

طرف و آن طرف در آســمان ظاهر شــدند و به هم پيوستند و چنان بارانى باريد كه بر 

اثر آن بيابآن‌هاى خشــك سرسبز شد. ابو طالب در اين زمينه شعرى در مدح پيغمبر 
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اكرم)ص( فرموده: 

           و أبيض يستســقى 

الغمام بوجهه 

عصمة  اليتامــى  ثمــال 

للأرامل 

يعنى: »پيغمبر اكرم ســفيد روىي است كه ابرها به خاطر او م‌ىبارند. پناهگاه يتيمان 

و نگاهدارنده بيوه‌زنان خواهد بود. « )ابن حجر عســقلاني، 1402ق، ج 2، ص 494؛ حلبی، 

1427ق، ج 1، ص 116(. 

10- بــن علــوی )مالکی مذهب( در كتــاب معروف خود بنــام »مفاهيم يجب أن 

تصحّح« م‌ىگويد: »بســيارى از مردم در فهم حقيقت توسّل گرفتار خطا شده‌اند و 

به همين جهت ما مفهوم صحيح توسّل را به نظر خود بيان مك‌ىنيم و قبل از بيان اين 

مطلب بايد چند نكته را يادآور شويم: 

الف( توسّل ىكي از طرق دعاست و در واقع بابى از ابواب توجّه به خداوند سبحان 

است، پس مقصد و مقصود اصلى و حقيقى، خداوند سبحان است و شخصى كه به 

او توسّــل م‌ىجوىي، واسطه و وسيله تقرّب به خداست و اگر كسى غير از اين اعتقاد 

داشته باشد، مشرك است. 

ب( كســى كه به وسيله شــخصى به خدا متوسّل م‌ىشود، به خاطر محبّتى است 

كه به او داشــته و اعتقادى كه در مورد او دارد و معتقد اســت كه خداوند سبحان او را 

 خلاف اين‌ مطلب ظاهر شود كاملا از او دورى مك‌ىند و با 
ً
دوســت دارد و اگر فرضا

او مخالفت خواهد كرد. آرى معيار اين است كه خدا او را دوست دارد. 

 به« يعنى آن شخص 
ٌ

ل ج( اگر شخصى كه توسّل م‌ىجويد معتقد باشد كه »متوسَّ

واســطه سود و زيان، به صورت استقلالى و بنفســه مثل خدا م‌ىباشد، اين شخص 

مشرك است. 

د( توسّــل يك امر واجب و ضرورى نيســت و راه منحصر اجابت دعا، توسّــل 

نم‌ىباشــد. مهم دعاســت و به درگاه خدا رفتن، به هر صورت كه باشــد. همان‌گونه 

 إِذا دَعانِ 
ِ

اع
َّ

جيبُ دَعْوَةَ الد
ُ
ريبٌ أ

َ
ي ق إِنِّ

َ
ي ف  عِبادي عَنِّ

َ
ك

َ
ل
َ
كه خداوند فرموده: »وَ إِذا سَــأ

ونَ؛ و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره 
ُ

د
ُ

هُمْ يَرْش
َّ
عَل

َ
يُؤْمِنُوا بي‏ ل

ْ
يَسْــتَجيبُوا لي‏ وَ ل

ْ
ل

َ
ف

من ســؤال كنند، بگو: من نزدكيم! دعاى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا م‏ىخواند، 
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پاســخ م‏ىگويم! پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند و به 

مقصد برسند. « )بقره/ 186(. 

مين اهل 
ّ
مه، به سراغ نظرات علما و فقها و متكل

ّ
بن علوى مالىك بعد از بيان اين مقد

ســنّت در مسأله توسّل م‌ىرود و م‌ىگويد: هيچ اختلافى بين مسلمين در مشروعيّت 

توسّل إلى الله »بالأعمال الصّالحة« نيست؛ يعنى انسان به وسيله اعمال صالح تقرّب 

إلى الله بجويد. اين مورد اختلاف نيســت، مثلا كســى كه روزه بگيرد، نماز بخواند 

قرائت قرآن كند، در راه خدا صدقه دهد، به وســيله اين اعمال توسّــل الى الله جسته 

مات است كه بحثى در آن نيست. 
ّ
و تقرّب الى الله را پيدا مك‌ىند. اين از مسل

اين نوع توسّــل را حتّى ســلف‌ىها پذيرفته‌اند؛ از جمله ابــن تيميه در ك‌تاب‌هاى 

مختلفش به خصوص در رســالة »القاعدة الجليله فى التوسّــل و الوسيله« پذيرفته 

اســت. ابن تيميّة به جواز اين گونه توسّل، يعنى توسّل به اعمال صالحه تصريح كرده 

 اختلاف در مسأله توسّل به غير اعمال 
ّ

 اختلاف كجاســت؟ محل
ّ

اســت، پس محل

صالحه است؟ مانند توسّــل به »ذوات اولياء الله« به اين گونه كه بگويد: اللهم إنّى 

اتوسّــل إليك بنبيك محمّد؛ خدايا من متوسّل م‌ىشــوم و تقرّب م‌ىجويم به وسيله 

پيغمبــرت محمد)ص(. بن علوی بعد اضافه مك‌ىند و م‌ىگويد: اختلاف در اين معنا 

و انكار وهّابيون نسبت به توسّل به اولياء الله در واقع یک نوع اختلاف شكلى و لفظى 

اســت و جوهرى نيست و به تعبير ديگر نزاع لفظى است. زيرا توسّل به اولياء الله در 

واقع به توسّــل انســان به عمل آن‌ها بر م‌ىگردد كه جايز است، بنابراين اگر مخالفين 

هم با ديده انصاف و با بصيرت بنگرند، مطلب براى آن‌ها واضح خواهد شد و اشكال 

 م‌ىشــود و فتنه خاموش م‌ىگردد و نوبتى به متّهم ســاختن مسلمين به شرك و 
ّ

منحل

ضلالت نم‌ىرســد. سپس در توضيح اين سخن م‌ىگويد: كسى كه به ىكي از اولياء 

الله متوسّــل م‌ىشود به خاطر اين است كه او را دوست دارد. چرا او را دوست دارد؟ 

براى اينكه معتقد است او شخص صالحى است و يا اينكه آن شخص خدا را دوست 

م‌ىدارد، يا اينكه خدا او را دوســت م‌ىدارد، يا انســان آن وسيله را دوست م‌ىدارد. 

هنگامى كه همه اين‌‌ها را م‌ىشــكافيم، م‌ىبينيم ســر از عمــل در م‌ىآورد، يعنى در 

فاق همه 
ّ
واقع توسّــل به اعمال صالحه در پيشگاه خداست، همان چيزى كه مورد ات
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مسلمين است. « )بن علوی، بي تا، ص117-116(. 

وایات شیـعه-۲۳.	  توسل در ر

1- حضــرت على بن أبي طالب)ع( در نهج البلاغه كــه بعد از قرآن نظير ندارد؛ 

راجع به معناى كلمة )وســيله( كه در آيه )مائده/35( آمده است، مي فرمايد: »ان افضل 

ه سبحانه: الايمان به وبرسوله و... ؛ يعنى برترين چيزى 
ّ
ما توسل به المتوسلون الى الل

كه متوســلين ميتوانند آنرا وســيله توســل و تقرب به لطف و رحمت خدا قرار دهند 

عبارت اســت از: ايمان بخدا و رســول او، جهاد در راه خدا كه دســتور عالى اسلام 

ه( كه فطرت توحيد ميباشد، بپاداشتن نماز 
ّ
است، كلمه اخلاص )يعنى گفتن: لا اله الا الل

كه آئين اســام است، پرداختن زكات كه يك فريضه واجب ميباشد، روزه گرفتن ماه 

رمضان كه سپرى است در مقابل عقاب، انجام حج و عمره خانه )خدا( كه فقر و گناه را 

از بين ميبرند، صله رحم كه موجب زيادى ثروت و باعث فراموشى يعنى تأخير اجل 

ميشــود، صدقه پنهانى كه گناهان را بر طرف مينمايد، صدقه دادن آشكار كه از مردن 

ســخت، جلوگيرى مكيند و كارهاى نيك كه انسان را از سقوط در خفت و خوار‏ىها 

نگاه ميدارند. « )نهج البلاغه، ح 110(. 

2- زنده شــدن جوان انصارى با توسل به پيامبر)ص(: ىكي از جوانان انصار مادر 

پير و كورى داشت. اين جوان مريض شد. پيامبر)ص( به عيادتش رفت، و جوان مُرد. 

مــادرش گفت: خدايا! مــن به اميد اينكه در هر مصيبتى يار‏ىام كنى به ســوى تو و 

پيامبرت هجرت نمودم، اين مصيبت را بر من تحميل نكن! انس م‏ىگويد: پارچه را از 

صورتش برداشتيم زنده شد و با ما سخن گفت. )مجلسی، 1403ق، ج 18، حديث 13(. 

3- توسّل آدم به حضرت)ع( در توبه: خوارزم‏ى با اسناد خود از ابن عبّاس روايت 

مك‏ىند: از پيامبر)ص( پيرامون كلماتى ‏پرســش كردند كــه آدم از خداوند دريافت و 

خداوند توبه او را پذيرفت. حضرت فرمود: از خداوند خواســت تا به حق محمّد و 

على و فاطمه و حسن و حسين كه توبه‏اش را بپذيرد و خداوند نيز توبه او را پذيرفت‏. 

)علامه حلى، بی تا، ص 53-52.(

4- توســل فطرس به امام حسين)ع(: وقتى كه امام حسين)ع( متولد شد، خداوند 
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ســبحان، به جبرئيل دســتور داد تا با گروهى از ملائكه، نــزد پيامبر)ص( رفته و به او 

تبريــك و تهنيــت بگويند. وقتى كه پايين آمدند، از جزيــره‏اى عبور كردند كه در آن 

ملىك به نام فطرس بود. خداوند او را دنبال كارى ارسال داشت ولى او سستى نمود، 

پس بالش شكست و در آن جزيره، رها شد. پس در آنجا هفتصد سال خدا را عبادت 

نمود. فطــرس خطاب به جبرئيل گفت: به كجا مى ‏روى؟ جبرئيل گفت: به ســوى 

محمّد)ص( فطرس گفت: مرا نيز همراه خود به ســوى او ببريد، شايد برايم دعا كند. 

وقتى كه جبرئيل خدمت پيامبر)ص( رســيد و شــرح حال فطرس را گفت، حضرت 

فرمود: به فطرس بگو: بال شكسته‏اش را به اين طفل بمالد. در آن هنگام فطرس خود 

را به گهواره امام حسين)ع( ماليد و شفا يافت. سپس با جبرئيل به آسمان پرواز كرد و 

از آن به بعد، به او، آزادشده حسين)ع( لقب دادند. )راوندى، 1378ش، ج1، ص200(. 

همان گونه که در روایات بســیاری ملاحظه شــد که یکی از مصادق بارز وسیله، 

ه به اين صورت معرفى شده‏اند: عن 
ّ
اولیاءالله است و در بعضى از احاديث، اولياءالل

ه؛ 
ّ
ه قال: »هم الذين إذا رئوا ذكر الل

ّ
ســعيد بن جبير قال: سئل النبى)ص( عن اولياء الل

ه پرســيدند، فرمود: آن‌ها كسانى هستند كه وقتى مردم آن‌ها 
ّ
از پيامبر در باره اولياء الل

را ببينند خدا را به ياد م‏ىآورند. « )طبری، 1412ق، ج 7، ص 132(. 

 توسل در سيرة مسلمين-۳۳.	

علاوه بر آيات و روایاتی که در باب توســل وارد شده است، توسّل به اولياى الهی 

در ســيرة مسلمانان جايگاه ويژه‌‌اى دارد و مســلمانان از صدر اسلام تا كنون همواره 

در مقام دعا و حاجت‌‌خواهى از خداوند، به انبياء، اولياء و صلحاء متوسل شده‏اند و 

مقربان و عزيزان درگاه الهى را كه پيش خدا مقام و منزلتى دارند، وســيله قرار داده‏اند 

تا خداوند به احترام آن‌ها دعايشــان را مســتجاب كند. به عنوان نمونه به چند مورد 

اشاره خواهد شد؛ 

1- عــن انس بن مالك انّ عمر بن الخطاب كان اذاقحطوا استســقى بالعباس بن 

عبد المطلب فقال: »اللهم انا كنا نتوســل اليك بنبينا فتســقينا و انا نتوسل اليك بعم 

نبينا فاسقنا. قال: فيســقون؛ انس م‏ىگويد: عمر بن خطاب در خشكسالى به وسيله 
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عبــاس بن عبد المطلب از خدا طلب باران مك‏ىــرد و م‏ىگفت: خدايا ما همواره به 

وسيله پيامبرت به تو متوسل م‏ىشديم و ما را سيراب مك‏ىردى و اينك به وسيله عموى 

پيامبرمان به تو متوسّــل م‏ىشــويم پس ما را ســيراب كن. م‌‌ىگويد: و آن‌ها سيراب 

م‏ىشدند. « )بخاری، 1422ق، ج 5، ص 20(. 

2- در عهد عثمــان بن عفان مردى پيش عثمان بن حنيف آمد و از اين كه خليفه 

به او توجه نمك‏ىند و حاجت او را بر طرف نم‏ىســازد شــكايت كرد. ابن حنيف با 

اســتفاده از سخن پيامبر)ص( كه پيش از اين نقل كرديم به آن مرد گفت: وضو بگير و 

به مسجد برو و دو ركعت نماز بخوان سپس بگو: اللهم انى اسئلك و اتوجه اليك بنبينا 

محمد نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بك الى ربى فتقضى لى حاجتى؛ خداوندا! از 

تو م‏ىخواهم و به وسيله پيامبرمان محمد كه پيامبر رحمت است، به سوى تو متوجه 

م‏ىشــوم. اى محمد، من به وسيله تو، به ســوى پروردگارم متوجه م‏ىشوم تا حاجتم 

برآورده شود. « )طبرانى، 1415ق، ج 9، ص 30(. 

3- ابو جعفر منصور خليفه عباســى از مالك بن انس، امام ماليكه در باره يكفيت 

زيارت قبر پيامبر)ص( ســؤا ل كرد و از او پرســيد كه آيا به هنگام زيارت، رو به قبله 

باشد يا رو به قبر پيامبر)ص( كند؟ مالك بن انس در پاسخ گفت: »لم تصرف وجهك 

ه يوم القيامة بل اســتقبله و استشفع به 
ّ
عنه و هو وســيلتك و وســيلة ابيك آدم الى الل

ه تعالى: و لو انّهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك.... ؛ چرا از او روى 
ّ
ه« قال الل

ّ
فيشفعك الل

بر م‏ىگردانى؟ او وسيله تو و وسيله پدرت آدم به درگاه الهى در روز قيامت است. رو 

به سوى او كن و او را شفيع خود قرار ده كه خدا شفاعت او را در باره تو م‏ىپذيرد خدا 

مُوا.... « )نسا/ 64(؛ )سمهودی، 1419ق، ج 4، ص197(. 
َ
ل

َ
 ظ

ْ
هُمْ إِذ نَّ

َ
وْ أ

َ
م‏ىفرمايد: وَ ل

4- حسن بن ابراهيم ابو على الخلال كه شيخ حنابله در عصر خود بود م‏ىگفت: 

ه لى ما احب؛ 
ّ
 سهل الل

ّ
»ما همّنى أمر فقصدت قبر موســى بن جعفر فتوسلت به إل

هيچ امر مهمى براى من اتفاق نيافتاد مگر اينكه به زيارت قبر موســى بن جعفر رفتم 

و به او متوسّــل شدم، خداوند آنچه را م‏ىخواستم به آسانى در اختيار من گذاشت. « 

)خطیب بغدادی، 1417ه، ج 1، ص120(. 

5- ابــو بكر محمد بن مؤمل م‏ىگويد: با امام اهــل حديث ابوبكر بن خزيمه و 
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همتــاى او ابوعلى الثقفى و جمعى از مشــايخ كه عدة آن‌ها زيــاد بود به زيارت قبر 

على بن موســى الرضا)ع( در طوس رفتيم. فرأيت من تعظيمه يعنى ابن خزيمه لتلك 

البقعة و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحيرنا. از تعظيم و تواضعى كه ابن خزيمه به 

اين بقعه داشــت و تضرعى كه آنجا م‏ىنمود، دچار حيرت شديم. )ابن حجر عسقلانی، 

1326ق، ج 7، ص 388(. 

از اين نمونه‏ها كه ذكر كرديم، در كتب حديث و تاريخ بسيار است و نشان م‏ىدهد 

كه سيره اصحاب و تابعين و علما و ائمه فقه و حديث همواره بر اين جارى بوده كه به 

اولياى خدا متوســل م‏ىشدند و در هنگام حاجت خواهى از خداوند، آن‌ها را وسيله 

قرار م‏ىدادند. بنابراين سيره مسلمين بر مشروعيت و حتى استحباب توسل به اولياى 

خدا، از عهد صحابه و تابعين به بعد محقق بوده است. 

 اقسـام توسـل.۴	

أ- یکــی این که از خدا می‌خواهیم به آبروی انبیا و اولیا مشــکل ما را حل کند و 

بیمار ما را شفا دهد و گرفتاری‌‌های ما را بر طرف کند که این قسم از توسل در روایات 

بسیار ذکرشده است. 

  ب- قســم دوم خطاب می‌کنیم به نبی و ولی، و می‌گوییم که شما از خدا بخواه: 

»استغفر لنا یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله. « و در روایات این دو قسم از روایات 

وجود دارد. 

  ج- قســم سوم این که بگوییم یا رسول الله شفا بده. یا امام حسین شفا بده. این 

شــرک نیســت؛ مگر این که طرف او را مســتقل بداند که هیچ عوامی هم این عقیده 

را ندارد؛ اما لحن ادعیه این طور یا نیســت یا بســیار کم است. خوب است به مردم 

هم این عادت را بدهیم که به لحن همان که »اشــفع لنا عندالله یا وجیها عند الله«، 

شفاعت کن، » استغفر لنا ذنوبنا« را بگوییم تا با گفتن ببخش، بیا مرز و شفابده، در 

تهمت قرار نگیریم.. )توحیدی، 1390ش، ص180(. 
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 شبهـات وارده در باب توسـل.۵	

 
ً
اشکالات و پاسخهای بعضى از نويســندگان و دانشمندان اهل تسنن، خصوصا

»وهابيها« که با لجاجت خاصى كوشش دارند تمام احاديثى كه در زمينه توسل وارد 

شده است تضعيف كنند و يا با اشكالات واهى و ب‌‌ىاساس آن‌ها را به دست فراموشى 

بسپارند. آن‌ها در اين زمينه چنان بحث مك‏ىنند كه هر ناظر ب‏ىطرفى احساس مك‏ىند 

كه قبلا عقيده‏اى براى خود انتخاب كرده، سپس م‏ىخواهند عقيده خود را به روايات 

اســامى تحميل كنند، و هر چه مخالف آن بود به نوعى از ســر راه خود كنار بزنند، 

در حالى كه يك محقــق هرگز نم‏ىتواند چنين بحثهاى غير منطقى و تعصب آميزى 

را بپذيرد. در ادامه به شــبهات و پاسخ آن‌ها که در باب توسل مطرح کرده‌‌اند خواهیم 

پرداخت. 

	.۱۵  توسل و اظهار محبّت به معصومين و اولياء اللّه شرک است-

یکی از آن اشــکالات و شــبهات واهی و بی اساس، شبهة شرک در مورد توسل و 

ه )ع( اســت که توســط این‌ها مطرح شده‌‌اند و 
َّ
اظهار محبت به معصومين و اولياء الل

 به آن دامن می‌زنند و معتقدان توسل و شفاعت را از آن دسته کفار و مشرکینی 
ً
شدیدا

می‌‌دانند که مجازاتشان در دنیا »مرگ« است و در آخرت هم »جهنم«. 

چه بســا اشــخاصى اينطور بپندارنــد اينكه در ادعيه، رســول خــدا)ص( و آل 

معصومينش)ص( شفيع  قرار داده شــده‏اند و به حق آنان از خداى تعالى درخواست 

شــده و همچنين زيارت قبور آن حضرات و بوســيدن ضريحشــان و تبرك جستن به 

تربتشــان و تعظيم آثارشان همه مصاديقى است از شرىك كه در شرع از آن نهى شده 

و همان شــرك و ثنيت است. این‌ها اســتدلال كرده‏اند به اينكه اينگونه توجيه عبادى 

در حقيقت قائل شــدن به تاثير ربوبى براى غير خداى تعالى اســت و اين خود شرك 

اســت، مگر بت‏پرســتان چه مك‏ىردند؟ آن‌ها نيز م‏ىگفتند: اين بت‏ها شفعای ما در 

درگاه خداى ســبحانند و ما اگر بت‏ها را م‏ىپرســتيم براى اين منظور اســت كه ما را 

قدمى به درگاه خدا نزديك ســازند. و چه فرق اســت در پرستش كردن غير خدا بين 

اينكه آن غير خدا پيغمبرى باشد و يا ولىي از اولياى خدا باشد و يا جبارى از جباران و 
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يا غير ايشان، همة اين پرستش‏ها، شرىك است كه در شرع از آن نهى شده است. 

پاسخ شبهه: اين اشخاص از چند نكته مهم غفلت كرده‏اند که دچار این اشتباهی 

بزرگ و نابخشودنی شده‌‌اند؛ نکته اول اينكه ثبوت تأثير براى غير خدا چه تأثير مادى 

و چه معنوى، ضرورى اســت و نم‏ىتوان آن را انكاركرد، خود خداى تعالى در كلام 

مجيدش تاثير را با همة انواعش به غير خداى تعالى نســبت داده و مگر ممكن است 

غير اين باشــد؟ با اينكه انكار مطلق آن ابطال قانون عليت و معلوليت عمومى است 

كه خود ركنى اســت براى همه ادله توحيد، و ابطال قانون مذكور، هدم بنيان توحيد 

اســت. آرى، آن تاثيرى كه خداى تعالى در كلام مجيدش از غير خداى تعالى نفى 

كرده، تاثير استقلالى است كه هيچ موحدى در آن سخنى ندارد، هر مسلمان موحدى 

م‏ىداند كه هندوانه و ســرديش، عســل و گرمي‌‌اش در مزاج، از خداى تعالى است، 

اوست كه هر چيزى را آفريده و اثرش را نيز خلق كرده؛ و هيچ موحدى نم‏ىگويد كه 

عسل در بخشيدن حرارت به بدن حاجتى به خداى تعالى ندارد. و اما اينكه بگوييم: 

نه هندوانه ســرد اســت و نه عسل گرم، و نه آب اثر سردى دارد و نه آتش اثر حرارت، 

در حقيقت بديهيات عقل را انكار كرده و از فطرت بشرى خارج شده‏ايم، خوب وقتى 

خداى تعالى بتواند به فلان موجود، فلان اثر و خاصيت را ببخشد چرا نتواند به اولياى 

درگاهش مقام شــفاعت و وساطت در آمرزش گناهان و برآمدن حاجات را ببخشد و 

حتى در تربت آنان اثر شفا بگذارد؟ 

كســانى كه به اهل شــفاعت يعنى به اولياى خدا متوسل م‏ىشوند كارشان بدون 

دليل نيســت آن‌ها م‏ىدانندكه خداى تعالى در كلام مجيــدش به افرادى كه مرضى 

عُونَ مِنْ دُونِهِ 
ْ

ذِينَ يَد
َّ
 ال

ُ
درگاهش باشــند »مقام شــفاعت« داده و فرموده: »وَ لايَمْلِك

مُونَ؛ اين خدايان دروغين كه مشريكن آنان 
َ
حَقِّ وَ هُمْ يَعْل

ْ
 بِال

َ
ــهِد

َ
 مَنْ ش

َّ
 إِل

َ
ــفاعَة

َّ
الش

را م‏ىخوانند،  مالك مقام شــفاعت نيستند، مگر كســانى كه بدانند و بر توحيدِ حق 

ضى؛ و هرگز 
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
عُونَ إِل

َ
ــف

ْ
گواهــى دهند«. )زخرف/ 86(؛ و نيز فرموده: »وَ لايَش

مقربان درگاه الهى براى كسى شفاعت نمك‏ىنند مگر اينكه خدا راضى باشد. « )انبيا/ 

28(؛ و اگــر در درخواستهايشــان خداى تعالى را به جــاه آن حضرات و به حق آنان 

سوگند م‏ىدهند در اين عمل خود، دليل دارند و آن كلام خود خداى تعالى است كه 
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نا 
َ

مَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْد
ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ ل مُرْسَلِينَ إِنَّ

ْ
لِمَتُنا لِعِبادِنَا ال

َ
تْ ك

َ
 سَــبَق

ْ
د

َ
ق

َ
م‏ىفرمايد: »وَ ل

غالِبُونَ؛ فرمان ما به ســود بندگان مرسل ما از ازل چنين بوده است كه تنها آنان 
ْ
هُمُ ال

َ
ل

ا  منصورند و اينكه تنها لشــكر ما غالبند. « )صافــات/ 171- 173(؛ و نيز م‏ىفرمايد: »إِنَّ

ذِينَ آمَنُوا؛ ما بطور حتم، رســولان خود و آن‌هاىي كه به آنان ايمان 
َّ
نا وَ ال

َ
نَنْصُرُ رُسُــل

َ
ل

آورده‏اند يارى مك‏ىنيم. « )مؤمن/ 51(. و اگر آن حضرات را تعظيم مك‏ىنند و با زيارت 

قبورشان و بوسيدن ضريحشــان اظهار محبت نسبت به آنان مك‏ىنند و با تربت آنان 

تبرك م‏ىجويند براى اين است كه اين اعمال را مصاديقى براى تعظيم شعائر م‏ىدانند 

وبِ؛ و كسى كه شعائر 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
وَى ال

ْ
ق

َ
آن‌ها مِنْ ت

َ
هِ ف

َّ
ــعائِرَ الل

َ
مْ ش

ِّ
و به آيه شــريفه: »وَ مَنْ يُعَظ

خدا را تعظيم مك‏ىند اين از تقواى دل او است. « )حج/ 32(. و آيه مودت به ذى القربى 

و به آيات ديگر و روايات سنت، تمسك مك‏ىنند. 

پس چنين كســى كه اينگونه اعمالى را انجام م‏ىدهد م‏ىخواهد وسيله‏اى به درگاه 

؛ اى اهل 
َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
هَ وَ ابْتَغ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذِينَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال يُّ

َ
خدا برده و به آيه شــريفة »ياأ

ايمان از خدا بترسيد و به او توسل جوييد« )مائده/ 35( عمل كرده باشد، پس اين خود 

خداى تعالى اســت كه ابتغای وسيله به آن حضرات را تشريع كرده و دوست داشتن 

آنان و تعظيم‌شــان را واجب فرموده و همين دوستى و تعظيم را وسائلى به درگاه خود 

قرار داده اســت و معنا ندارد كه خداى تعالى محبت به چيزى و تعظيم آن را واجب 

كند و در عين حال آثار آن را تحريم نمايد. 

بنا بر اين هيچ مانعى در اين كار نيست كه كسى از راه دوستى انبياء و امامان الهى 

و تعظيم امر آنان و ســايرآثار و لوازمى كه براى محبت و تعظيم هســت به درگاه خدا 

تقرب بجويد، البته اين در صورتى است كه دوستى و تعظيم و بوسيدن ضريح و ساير 

آثار محبت، جنبه توســل و استشفاع داشته باشد نه اينكه اين امور و اين اشخاص را 

مستقل در تاثير بداند و يا اين اعمال، جنبه پرستش داشته باشد. ‏

نکته دوم: از فرقى كه بين شــرك و استشفاع هست غفلت ورزيده‏اند، و به عبارتى 

ســاده‏تر اينكه نتوانســته‏اند فرق بگذارند بين اينكه كسى غير خدا را بپرستد تا او نزد 

خدا شفاعتش كند و يا به خدا نزدكيش كند و بين اينكه تنها خدا را بپرستد و غير خدا 

را شــفيع درگاه او قرار دهد و با دوستى كردن به غير خدا به درگاه خدا تقرب بجويد، 
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كه در فرض اول به غير خداى تعالى استقلال داده و عبادت را خالص براى غير خدا 

كرده كه اين خود شــرك ورزيدن در عبوديت است و در صورت دوم استقلال را فقط 

و فقــط به خداى تعالى داده و او را مخصوص به عبادت كرده و احدى را شــريك او 

قرار نداده است. 

و اگر خداى تعالى مشــريكن را مذمت فرموده، براى اين است كه گفته بودند: »ما 

فى؛ ما غير خدا را م‏ىپرســتيم تا آن‌ها ما را به خداى 
ْ
هِ زُل

َّ
ى الل

َ
بُونا إِل رِّ

َ
 لِيُق

َّ
هُــمْ إِل

ُ
نَعْبُد

تعالى نزديك كنند. « )زمر/ 3(. كه اين گفتارشــان ظاهر در اين اســت كه به غير خدا 

اســتقلال داده‏اند و در عبادت تنها همان غير خدا را در نظر م‏ىگيرند نه خداى تعالى 

را و اگر گفته بودند: ما تنها خدا را م‏ىپرستيم و در عين حال از ملائكه و يا رسولان و 

اولياى خدا اميد داريم كه با اذن خدا ما را شفاعت كنند و كمبود ما را جبران نمايند. 

و يا گفته بودند، ما به اين نامبردگان توسل م‏ىجوييم وآنان را به درگاه خدا وسيله قرار 

مى ‏دهيم و شــعايرش را تعظيم مك‏ىنيم و اوليايش را دوست م‏ىداريم، هرگز مشرك 

نبودند بلكه شــركاى آنان همان جنبه را م‏ىداشت كه كعبه در اسلام دارد يعنى وجهه 

عبوديت آنان واقع م‏ىشد نه معبود، همانطور كه كعبه وجهه عبوديت مسلمين است 

نه معبود آنان بلكه مســلمين خداى تعالى را رو بروى آن عبادت مك‏ىنند. اين آقايان 

در باره حجر الاسود و استحباب بوسيدن آن و دست ماليدن به آن را در اسلام چگونه 

توجيه مك‏ىنند؟ و همچنين درباره خود كعبه چه م‏ىگويند؟ آيا طواف پيرامون كعبه و 

بوســيدن و استلام حجر، شرىك است كه در اسلام استثناء نشده؟ )كه مساله شرك، حكم 

ضرورى عقلى اســت و قابل تخصيص و استثناء نيســت(؛ و يا م‏ىگويند: اين كار فقط عبادت 

خداســت )و كعبه( و حجر الاسود حكم طريق و جهت را دارد؟ اگر اين را م‏ى گويند، 

از ايشان م‏ىپرسيم پس چه فرقى بين سنگ كعبه و بين غير آن هست؟ اگر تعظيم غير 

خدا بر وجه اســتقلال دادن به آن غير نباشد و جنبه پرستش نباشد، چرا شرك شمرده 

شــود؟ و تمامى روايات و آياتى كه بطور مطلق به تعظيم شعائر الهى و تعظيم رسول 

خدا)ص( و دوست داشتن آن جناب و مودت با حضرتش و حب اهل بيتش و مودت 

آنان ســفارش كرده و همچنين سفارشات ديگرى از اين قبيل، سفارش‏هاىي است كه 

بجا و هيچ اشكالى در آن‌ها نيست. )موسوى همدانى، 1374ش، ج‏10، ص440(. 
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 توسل به صالحان فقط در حیات آن‌ها ممکن است-۲۵.	

وهّابيان متعصّب براى اثبات مقصود خود؛ يعنى تكفير يا تفســيق مسلمانانى كه 

اقدام به توسّل به صالحان م‌ىجويند، در برابر آيات و رواياتى كه در بالا آمد كه توسّل 

شــكال مختلفش اجازه م‌ىدهد، به »بهانه‌جوىي« و شبهه افکنی م‌ىپردازند و 
َ
را در ا

به راســتى شــبيه بهانه‌ جوىي كودكان! که یکی دیگر از آن بهانه‌جوئیها و یا شــبهات 

بی‌‌اساس و واهی که مطرح می‌کنند، این است که م‌ىگويند آنچه جايز است، توسّل 

در حال حيات آن‌هاست، نه توسّل بعد از وفات. 

دلیل: این‌ها برای اثبات ادعای خود اســتناد کرده‌‌اند به چند آیه از قرآن مجید، از 

 لا 
َ

ك جمله آیه هشــتاد از سوره نمل، که خداوند خطاب به پیامبر)ص( می‌‌فرماید: »إِنَّ

مَوْت‏ى؛ اى پيغمبر نم‌‌‌ىتوانى صدايت را به گوش مردگان‌ برسانى«، و آیه 22 
ْ
سْــمِعُ ال

ُ
ت

 
ٍ

نْتَ بِمُسْمِع
َ
از ســوره فاطر که خداوند بازهم خطاب به پیامبر)ص( می‌‌فرماید: »وَ ما أ

بُورِ؛ و تو نم‏ىتوانى سخن خود را به گوش آنان كه در گور خفته‏اند برسانى! 
ُ

ق
ْ
مَنْ فِي ال

«؛ زیرا که رابطه تو با آن‌ها قطع اســت. چون آن‌ها هنگامى كه از دنيا منتقل شــدند 

رابطه‌شان با ما قطع م‌ىشــود. حالا وقتی پیغمبر نتواند حرفهایش را به مرده بزند که 

رســول و فرستادة خداست، من چطور می‌توانم حرفم را به مرده بزنم و از او بخواهم 

مشــکل من را حل کند و خواســتهای من را برآورده نماید؟ پــس من به طریق اولی 

نمی‌توانم. 

 اين گونه اشكال‌تراشــ‌ىها و بهانه جوئیهایی واهی و 
ِ

پاســخ شبهة فوق: در پاسخ

شرم‌آور، چندین دلیل متین إرائه می‌گردد که عبارت‌‌اند از: 

 قــرآن مجيد حكم عامّى دارد كه ما به مقتضاى عموم يا اطلاق آن، تمام انواع 
ً
اولا

توسّل را كه منافاتى با »توحيد در عبادت « و »توحيد افعالى« ندارد، مجاز م‌ىدانيم. 

؛ اى 
َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
چنانکــه قرآن کریم در آیه 35 از ســوره مائده م‌ىگويد: »وَ ابْتَغ

كســانى كه ايمان آورده‏ايد! از مخالفت فرمانِ خدا بپرهيزيد! و وسيله‏اى براى تقرب 

به او بجوئيد. « همانگونه که گفته شــد که وســيله يعنى چيزى كه واســطه تقرّب به 

خداســت. آرى هر امرى كه ممكن است وسيله تقرّب شما به خدا بشود، برگزينيد: 

دعاى پيغمبر، شــفاعت پيغمبــر، مقام پيغمبر، ذات پيغمبر كــه به خاطر اطاعت و 
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عبوديّت و بندگى و صفاتش در پيشگاه خدا مقرّب است، با اين امور نزد خدا تقرّب 

بجوييد. 

بنابراين، دليلى بر محدودساختنِ وسيله، به عمل صالح خود انسان، آن گونه كه در 

كلمات وهابيون آمده، وجود ندارد. و آنچه گفته شد، نه توحيد در عبادت خدشه دار 

شــده، چون فقط خدا را م‌ىپرستيم نه پيغمبر را، و نه توحيد افعالى مخدوش گشته، 

براى اينكه فقط خداســت كه منشأ سود و زيان م‌ىتواند باشد. هركس هر چه دارد از 

ناحيه خداست و به وسيله اوست. 

با يك چنين عمومى كه در آيات اســت ما ديگر چه انتظارى داريم. اين درســت 

رْآنِ؛ آنچه م‌ىتوانيد 
ُ

ق
ْ
رَ مِنَ ال يَسَّ

َ
رَؤُا ما ت

ْ
اق

َ
مانند آن است كه قرآن مجيد م‌ى فرمايد: »ف

از قرآن بخوانيد. « )مزمل/20(. حال اگر بهانه‌جوىي كرده و بگوييم در حال ايســتادن 

تلاوت قرآن جايز است يا نه، در حال خوابيدن چطور؟ عموم آيه م‌ىگويد تمام انواع 

تلاوت قرآن جايز است، در حضر در سفر، با وضو، بدون وضو، مگر دليلى بر خلاف 

آن قائم شود. عمومات و اطلاقات قرآن مجيد مورد قبول است، مادامك‌ىه به مانعى بر 

خورد نكرده، آيات توسّل هم عام است و عموم آيات قرآن مورد قبول است و تا مانعى  

پيدا نكنيم، مطابق آن عمل مك‌ىنيم و بهانه‌جو‌ىيها درست  نيست. 

 روايات وارده در مســأله توسّل كه بخشى از آن را در بالا آورديم چنان متنوّع 
ً
ثانيا

اســت كه هر نوع توسّل را اجازه م‌ىدهد. توسّل به خود پيغمبر، مثل آنچه در داستان 

آن مرد نابينا آمده بود، توسّــل به قبر پيغمبر، آنچنان كــه در بعضى از روايات آمده، 

توسّــل به دعاى پيغمبر، به شــفاعت پيغمبر، آنچنان كه در روايات ديگر آمده است. 

شــكال مختلف توسّــل، جاىي براى اين بهانه‌جو‌ىيها باقى 
َ
با اين روايات متنوّع و ا

نم‌ىماند. 

رگان و صالحان-۳۵.	 عدم جواز توسل به ذات بز

وهابیون گاهی هم م‌ىگويند: آنچه که ممنوع اســت توسّــل به ذات آن بزرگان و 

صالحان اســت، و توسّل به ذات آن‌ها جايز نيست. اما توسّل به مقام، دعا و شفاعت 

آنان، جايز است و هیچگونه مشکلی را ببار نمی‌‌آورد. 
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پاسخ: در جواب این شبهه باید گفت که توسّل به ذات پيغمبر)ص( يعنى چه؟ چرا 

پيغمبر)ص( در نظر ما محترم اســت و ذات او را در پيشگاه خدا شفيع قرار م‌ىدهيم، 

چرا؟ براى ‌اين كه پيغمبر)ص( داراى اطاعات و عبوديّت بسيار گسترده و عميقى بود. 

پس توسّــل ما به پيغمبر)ص( توسّــل به طاعات و عبادات و افعال اوست. اين همان 

چيزى اســت كه وهّابيون متعصّب م‌ىگويند كه توسّل به طاعات مانعى ندارد، پس 

نزاع لفظى اســت. شــگفت‌آور اين كه بعضى از آن‌ها حيات برزخى پيغمبر)ص( را 

ار دانســته‌‌اند. قرآن براى شهدا حيات 
ّ

 وفات كف
ّ

انكار كرده و وفات او را در ســر حد

ــونَ؛ بلكه آنان زنده‏اند، و نزد 
ُ
هِمْ يُرْزَق  رَبِّ

َ
حْياءٌ عِنْد

َ
 أ

ْ
جاويــدان ذكر كرده اســت: »بَل

پرورد گارشان روزى داده م‏ىشــوند. « )آل عمران، 169(؛ آيا مقام پيامبر اسلام)ص( از 

مقام شهدا كمتر است، وانگهى همه شما در نماز به او سلام م‌ى فرستيد، اگر بعد از 

وفات، توسّلِ توسّل‌جويان را درك نمك‌ىند، سلام شما ب‌ىمعناست )پناه برخدا از تعصّب 

كور و كر، كه انســان را به چه واد‌ىها مك‌ىشد(. خوشبختانه بعضى از آن‌ها حيات برزخى آن 

حضرت را قبول دارند، كه بر طبق آن بايد اشــكال خود را پس بگيرند. )مکارم شیرازی، 

1428 ه‍ ق‌، ص 244(. 

نتیجه گیری.۶	

از مجموع مطالبی که بیان شد می‌‌توان به نتایج زیر دست یافت: 

خداوند متعال در قرآن مجید به صورت عام و خطاب به مؤمنین، دستور به توسل 

به انبیا، اولیاءالله داده اســت و آن را راهی برای ســعادت و رســتگاری آنان قرار داده 

است. 

توسل یکی از موضوعاتی است که آیات، روایات متواتر، سیرة مسلمین و عقل بر 

اثبات آن دلالت دارد و وجود آن را از زمان حضرت آدم )و حتی توســل شــخص خودش را 

به پنج تنِ آل عبا )ع((، تا امروز تأیید و تصدیق می‌‌نمایند. 

جامعة اســامی در طول تاریخ خود نه تنها با توسل مخالفت نکرده است، بلکه 

تب تاریخی 
ُ
مرتب از توسل به پیامبر خدا، اهلبیت)ع( و دیگران بهره گرفته‌‌اند که در ک

تب سران سلفی و وهابی)ابن تیمیه و بن عبد الوهاب( ذکر 
ُ
و روائی أهل ســنت از جمله ک
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شده‌‌اند. 

همچنین به شــبهات، اشکالات و بهانه جوئی‌‌های این جماعت متحجر و کوردل 

گاه، عالم و دانشمند می‌شود، پاسخ‌‌های متین  که باعث حیرت و تعجب هر شخص آ

و دقیق داده شده است. 

منابع و مآخذ.۷	

قرآن

نهج البلاغه

آلوسی، سیدمحمود، 1415ق، روح المعانى، چاپ اول،  بيروت، دارالكتب.۱ 

ابن حجر عسقلانی، شــهاب الدین بن علی، 1326ق، تهذيب التهذيب، چاپ .۲ 

اول، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند. 

ابــن فارس، أحمد بــن فــارس‏، 1404 ق، مقاييس اللغة، قــم، مكتب الاعلام .۳ 

الاسلامي‏‏. 

ابن منظور، محمد بن مكرم‏، 1414ق. لســان العرب، بيروت‏، دار الفكر للطباعة .۴ 

و النشر و التوزيع، دار صادر. 

اصفهانی، ابونعیم، 1387ق، حلية الاولياء، بیروت، دارالکتاب العربی. .۵ 

العلميه. .۶ 

بخاری، محمد بن اســماعیل، 1422ق، صحيــح البخارى، چاپ اول، محقق: .۷ 

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة . 

بن علوی، المالکی، بی‌‌تا، مفاهيم يجب أن تصحّح، بی‌‌جا، بی‌‌نا. .۸ 

بيهقي، أحمد بن حسين، 1344ش، سنن بيهقى، بيروت، دار المعرفة. .۹ 

توحیدی، حســن، 1390ش، گفتمان عقاید اندیشه‌‌ها، قم: پاد اندیشه، معاونت ۱۰ .

فرهنگی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. 

حلبی، نورالدین ابن برهان الدین، 1427ق، ســیرة الحلبیه، چاپ دوم، بيروت، ۱۱ .

دارالکتب العلمیه. 

حلى، حسن بن يوسف، بی‌‌تا، كشف اليقين، تهران، وزارت ارشاد. ۱۲ .
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خطیب بغدادی، 1417ق، تاريخ بغداد، ط اول، بیروت، دارالکتب العلمیه. ۱۳ .

راغب اصفهانی، حســین بن محمد، 1412ق‏، مفردات راغب، بيروت- دمشق، ۱۴ .

دار القلم- الدار الشامية. 

راوندى، قطب الدين، 1378ش، جلوه‏هاى اعجاز معصومين عليهم الســام، ۱۵ .

دوم، – ايران- قم: بی‌‌نا. 

الرفاعي، محمد نســيب، 1399ق، التوصل إلى حقيقة التوســل، چاپ سوم، ۱۶ .

بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر. 

سمهودی، نورالدین، 1419ق، وفاء الوفاء، بیروت، دارالکتب العلمیه. ۱۷ .

طبرانى، ســلیمان بن احمد، 1415ق، المعجم الكبير، چاپ دوم، قاهره، مکتبة ۱۸ .

ابن تیمیه. 

طبــری، محمد بــن جریر، تفســير، 1412ق، جامع البیان فی تفســیر القرآن، ۱۹ .

بیروت، دارالمعرفة. 

عســقلاني الشــافعي، محمّد بن حجر، 1402ق، فتح البارى، الطبعة الثانية، ۲۰ .

بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي. 

مجلسی، محمد باقر، 1403ق، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء. ۲۱ .

مکارم شیرازی، ناصر، 1374ش، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية. ۲۲ .

مکارم شــیرازی، ناصر، 1428ق‌، شــیعه پاسخ می‌گوید، هشــتم، قم- ايران، ۲۳ .

انتشارات مدرسه امام على. 

موسوى همدانى، سيد محمد باقر، 1374ش، ترجمة الميزان، قم، دفتر انتشارات ۲۴ .

اسلامى جامعة مدرسين. 

نجفى خمينى، محمد جواد، 1374ش، تفســیر آســان، قم، دفتر انتشــارات ۲۵ .

اسلامى جامعة مدرسين. 

نیشابوری، حاكم، 1411ق، المســتدرك علی الصحیحین، چاپ اول، محقق: ۲۶ .

مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتاب العلمیه. 


